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 مترجم ی مقدمه

 به نام خدا آفریدگار جھان

�َ�ٰنُ مَا غَرَّكَ برَِّ�كَِ ٱلۡكَرِ�مِ ﴿ هَا ٱۡ�ِ ُّ�
َ
�  .]۶[الإنفطار:  ﴾٦َ�ٰٓ

 ».پروردگارت مغرور ساخته است؟!ھان ای انسان! چه چیزی تو را به «
 قرآن کریم

 خواننده محترم!
ای که ترجمه فارسی آن اینک در دسترس شما است، یکی از آثار  رساله

دانشمند و متفکر بزرگ اسلامی، امام محمد غزالی، است. این رساله در 
موضوعی بسیار مھم نگاشته شده و ھدف نویسنده برگرفتن پرده از ھمه 

فریب در وجود ھمه اصناف مردم است؛ تا انسان با شناخت عوامل غرور و 
دقیق مظاھر فریبنده و پرھیز از آن، بتواند به سوی کمال و آزادگی گام 

ارزش، زانو نزند و زبان به تملق و  بردارد و در مقابل ھر موجودی بی
ھای والای انسانی و اسلامی را به  چاپلوسی در برابر غیر خدا نگشاید و ارزش

 ھر خس و خاشاکی نریزد.پای 
باعث غرور ھر نویسنده با بیانی روشن به توضیح اشکالات و عیوبی که 

  پرداخته و راه علاج دردھا را نشان داده و بدین صنف از مردم گردیده،
وسیله در جھت سلامت روان انسان، خدمتی بزرگ انجام داده است و امید 

ی مؤثر واقع شود و در فارسی آن در برآورده ساختن ھدف و است ترجمه
 پیشگاه خداوند متعال نیز مورد قبول قرار گیرد؛ آمین!

و گرامی، آقای عبدالرحمن  ددانم از برادر ارجمن جا لازم می در این
یعقوبی که متن عربی کتاب را در اختیار اینجانب قرار داد و نیز ترجمه 
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تشکر و قدردانی کنم. امیدوارم خداوند  ،را پیشنھاد فرمودند  فارس آن
متعال ھمگی ما را به راه راست ھدایت فرماید و ما را مشمول عنایات و 

 غفران خود قرار دھد!
 

 ق .  ـھ ۱۴۰۹جمادی الثانی  ۶به تاریخ 
)۲۴/۱۰/۱۳۶۷( 

 جام ـ مصطفی اربابی تربت



 
 
 

 ]ی مؤلف مقدمه[

لَۡ�بِٰ ﴿
َ
وْلوُاْ ٱۡ�

ُ
رُ أ مَا َ�تَذَكَّ  .]٩[الزمر:  ﴾٩إِ�َّ

 ».پذیرند ز این نیست که خردمندان پندج«
درود خدا بر سرور ما حضرت محمد و خاندان و یارانش بادا، آمین! و به 
خدا است اعتماد من. حمد و ثنا فقط خدا را سزا است و درود خدا بر 

 و بر خاندان و یاران او بادا. بھترین خلق او، سرور ما حضرت محمد

 »جمعينأغرور الخلق  الكشف والتبيين في«و بعد این کتاب عنوانش: 
 باشد. می

 که خلق بر دو قسم است: حیوان و غیرحیوان ـ موجود زنده و غیر  بدان
باشد: مکلف و غیرمکلف؛ پس  زنده و حیوان ـ موجود زنده ـ دو قسم می

مکلف کسی است که خداوند او را مخاطب ساخته و به عبادت فرمانش داده 
و در مقابل به او ثواب را وعده فرموده است؛ ھمچنین خداوند شخص مکلف 

مکلف را از گناھان منع فرموده و او را از عواقب آن برحذر داشته است. غیر
خداوند او را به امر و نھی مخاطب قرار نداده است. وانگھی کسی است که 

مکلف بر دو قسم است: مؤمن و کافر. و مؤمن نیز بر دو قسم است: 
فرمانبردار و گنھکار. و ھر کدام از فرمانبرداران و گنھکاران نیز خود به دو 

 شوند. عالم و جاھل.  قسم تقسیم می
مشاھده کردم که جمیع مکلفین از مؤمنین و بندی  پس از این تقسیم

شان کرده باشد ـ در  که خداوند، پروردگار جھانیان، حفظ کافرین ـ جز آنان
 خوردن قرار دارند. معرض فریب
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به خواست خداوند در صددم پرده از مظاھر فریبنده برگیرم و مکلفین را 
عرضه دارم و با  باره با حقیقت آشنا سازم و در حد توان، توضیح کافی در این

ترین  مؤجزترین کلمات و عبارات به بیان حقایق بپردازم و با استفاده از بدیع
گویم، که توفیق من در این راه،  روش اشاره، حقایق را برملا سازم؛ پس می

 جز به لطف پروردگار به امری دیگر بستگی ندارد.
 اند:  خوردگان از خلق ـ غیر از کافرین ـ چھار گروه که فریب بدان

داران و گروھی  گران، گروھی از سرمایه گروھی از علما، گروھی از عبادت
 از صوفیان.

کنیم: آنان در غرور خود دو  خوردن کفار آغاز می پس در اول از فریب
گروه ھستند: برخی از آنان را زندگانی مادی دنیا فریب داده است، برخی 

آنان که زندگانی مادی دنیا  دیگر را ابلیس فریبنده، مغرور ساخته است؛ اما
گویند: نقد بھتر از نسیه است (این نقد  شان داده کسانی ھستند که می فریب

بگیر و دست از آن نسیه بدار، که آواز دھل شنیدن از دور خوش است.) و 
ھای آخرت غیریقینی و در وجود  ھای دنیا یقینی است و لذت اند: لذت گفته

به خاطر چیزی که در وجود آن شک است،  توان ؛ بنابراین نمیآن شک است
 از یقین دست برگرفت.

که نفرین خدا بر او باد ـ بدین گونه -این قیاس، فاسد است و ابلیس 
بیچاره گمان برد که » من از آدم بھترم!«استدلال و قیاس کرد و گفت: 

 برتری در وسیله است!
شود، که آن  علاج این غرور دو چیز است: یا به وسیله تصدیق معالجه می

ایمان است و یا به وسیله برھان؛ اما تصدیق آن است که: شخص خدا را 
 او تعالی فرموده است: اینکهتصدیق کند در 

ِ خَۡ�ٞ وَمَا عِندَ ﴿ ۚ  ٱ�َّ ٰٓ�َ�ۡ
َ
 .]٦٠[القصص:  ﴾وَ�

 ».تر است نزد خدا است، بھتر و پاینده آنچهو «



 ٥   ی مؤلف مقدمه

ۡ�يَآ إِ�َّ ﴿  .]١٨٥[آل عمران:  ﴾١٨٥مََ�عُٰ ٱلغُۡرُورِ وَمَا ٱۡ�َيَوٰةُ ٱ�ُّ
 ».و زندگانی دنیا نیست مگر متاعی فریبنده«

 را در آنچه آورده تصدیق کند. ج و ھمچنین پیامبر
 اینکها بداند، در اما برھان: شخص باید فساد قیاس و استدلال خود ر

 اینکها نقد و آخرت نسیه است. مقدمه آن صحیح است و اما گوید: دنی می
جا محل تلبیس است و واقعیت امر  در این ،گوید نقد بھتر از نسیه است

چنین نیست و نقد اگر در مقدار و مقصود، مساوی نسیه باشد، بھتر است و 
ی است و اگر کمتر باشد، بدتر است. و باز بدیھی است که آخرت، پاینده و ابد

نی و در ذات شان که ذات دنیا یقی ا و ناپایدار است. و اما سخنردنیا گذ
که نزد مؤمنین، آخرت  آخرت شک است ھم استدلالی باطل است؛ چرا

 ست و این یقین مبتنی بر دو منبع ادراک و شناخت است:ایقینی 
از طبیب  چنانکهیکی ایمان و تصدیق بر وجه تقلید از انبیا و علما است، 

حی شود. و دیگری و حاذق در تجویز دارو و مصرف و استعمال آن تقلید می
 بر انبیا و الھام برای اولیا است.

، در امور آخرت و دنیا ج گمان مبر که معرفت و شناخت پیامبر خدا
رود و  تقلید از جبرئیل بوده است؛ زیرا که تقلید معرفت صحیح به شمار نمی

، را خداوند متعال از تقلید مستثنی ساخته و برایش پرده از حقایق ج پیامبر
دیده، به نور  چشم ظاھر می گونه که محسوسات را با ھمانبرگرفته و او 

 کرده است. حقایق را نیز مشاھده می بصیرت
 





 
 
 

مسلمانان اگر اوامر خدا را به جای نیاورند و به  اینکهدر 
شهوات آلوده گردند، اگرچه در زبان و عقاید مسلمان 

 باشند هستند، ولی در غرور با کفار شریک می

که -اند، اگر اوامر خدا را  زبان و عقاید خود ایمان آورده مسلمانان که با
ضایع سازند و به به جای نیاوردند و آن را  -باشد ھمان اعمال صالحه می

شھوات آلوده گردند، در واقع در این نوع فریب و غرور، با کفار شریک 
گروه مؤمنین و کافرین ھردو  ھستند؛ پس زندگانی دنیا عامل فریب

 باشد.  می
اما فریب خوردن کافران درباره خداوند متعال، مثل قول بعضی است که 

د: اگر خدا دوباره ما را پس از گویند و آن را بر سر زبان دارن در مورد خود می
که در این دنیا از دیگران در امور   چنان مرگ به شکل اول درآورده، ھم

که  به طوری ،دنیوی جلو ھستیم، در آخرت نیز در این امر ما سزاوارتریم
 گونه خبر داده است: خداوند داستان آنان را بدین

ن تبَيِدَ َ�ذِٰهۦِٓ ﴿
َ
ظُنُّ أ

َ
ٓ أ بدَٗ مَا

َ
اعَةَ قآَ�مَِةٗ  ٣٥ا � ظُنُّ ٱلسَّ

َ
ٓ أ  - ٣٥[الکهف:  ﴾وَمَا

٣٦[. 
کنم که این بوستان نابود گردد، و گمان ندارم که قیامت  گمان نمی«

 ».قائم گردد
سبب این فریب، ھمان اقتدای در قیاس و استدلال به ابلیس است؛ زیرا 

آخرت را نگرند،  ھای پروردگار، که در دنیا به آنان عطا شده می چون به نعمت
شان به تأخیر  بینند که در دنیا عذاب کنند و چون می نیز بدان قیاس می
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خداوند متعال از آنان  چنانکهپندارند؛  افتاده، عذاب آخرت را نیز چنین می
 گویند: خبر داده است که می

﴿ ۚ ُ بمَِا َ�قُولُ ُ�نَا ٱ�َّ  .]٨[المجادلة:  ﴾لوََۡ� ُ�عَذِّ
 ».کند؟! گوئیم ما را عذاب نمی میچرا خداوند به سبب آنچه «

بینند،  اندازند، و آنان را فقیر می و چون به سوی مؤمنین نظر می
 گویند: مسلمانان را حقیر پنداشته و می

﴿ ٰٓ�َ
َ
ۗ أ ٓ ُ عَليَۡهِم مّنِۢ بيَۡننَِا  .]٥٣[الأنعام:  ﴾ؤَُ�ءِٓ مَنَّ ٱ�َّ
 ».!است؟منت و احسان کرده  آیا از میان خداوند بر این گروه«

 گویند: و می

ا سَبَقُونآَ إَِ�ۡهِ� ﴿ � مَّ  .]١١[الأحقاف:  ﴾لوَۡ َ�نَ خَۡ�ٗ
 ».گرفتند! بود، این گروه از ما در ایمان سبقت نمی اگر مسلمانی بھتر می«

و ترتیب قیاس و استدلالی که در قلوبشان نقش بسته این است که: 
ساخته مورد احسان خود قرار چون خداوند ما را در دنیا از نعمت برخوردار 

داده، پس کسانی ھستیم که خدا دوستمان دارد و ھر که را خدا دوست 
 سازد! ھای خود نیز برخوردار می بدارد، از نعمت

در حالی که حقیقت، این نیست؛ بلکه ممکن است شخص، مورد احسان 
ھی خدا قرار گیرد، ولی خدا او را دوست نداشته باشد و چه بسا که احسان ال

به ھلاکت و نابودی او بینجامد و به مرور نابودش کند و این به خاطر فریبی 
ج  است که او در باب خداوند متعال خورده است و از این رو رسول خدا

 فرموده است:
یکی از شما  چنانکهدھد بنده مؤمن خود را از دنیا،  خداوند پرھیز می«

در حالی که او را دوست دھد،  پرھیز می شیدنیمریض خود را از غذا و نو
 » دارد! می



 ٩   نیاورند و به ... در اینکه مسلمانان اگر اوامر خدا را به جای

آورد،  و اصحاب بصیرت برمبنای چنین باوری، چون دنیا به آنان روی می
کرد، شادمان گشته و  شدند و چون فقر بدانان روی می غمگین می

 گفتند:  می
 مرحبا به شعار صالحین!

 خداوند فرموده است:

�َ�ٰنُ إذَِا مَا ٱۡ�تَلٮَهُٰ رَ�ُّهُ ﴿ ا ٱۡ�ِ مَّ
َ
مَهُۥفَأ ۡ�رَمَهُۥ وََ�عَّ

َ
 .]١٥[الفجر:  ﴾ۥ فأَ

غمی امتحان کند و سپس  سپس اما آدمی را چون پروردگارش به رنج «
 ».کرامت و نعمت به او ارزانی دارد...

الٖ ﴿ هُم بهِۦِ مِن مَّ �َّمَا نمُِدُّ
َ
َ�ۡسَبُونَ �

َ
�سَُارعُِ لهَُمۡ ِ� ٱۡ�َيَۡ�تِٰ�  ٥٥وَ�َنَِ�  �
 .]٥٦ - ٥٥[المؤمنون:  ﴾٥٦�شَۡعُرُونَ بلَ �َّ 
سعی  کنیم، بدان، آنان را، از مال و فرزندان امداد می آنچهپندارید  آیا می«

(یعنی نعمت نیست بلکه  ».دانند کنیم؟! بلکه نمی در خیرات برایشان می
 استدراج است.)

مِۡ� لهَُمۚۡ  ٤٤سَنسَۡتَدۡرجُِهُم مِّنۡ حَيۡثُ َ� َ�عۡلَمُونَ ﴿
ُ
 ﴾٤٥إنَِّ كَيۡدِي مَتٌِ�  وَأ

 .]٤٥-٤٤القلم:[
دانند، و  ا که نمیج ذاب از آنیه خواھیم کشید این جماعت را به عپایه پا«

 ».مھلت خواھیم داد ایشان را که ھمانا کید من محکم است

﴿ ٰٓ ءٍ حَ�َّ ۡ�َ ِ
بَۡ�بَٰ ُ�ّ

َ
ْ بهِۦِ َ�تَحۡنَا عَليَۡهِمۡ � ْ مَا ذُكّرُِوا ا �سَُوا إذَِا فَرحُِواْ فلََمَّ

خَذَۡ�هُٰم َ�غۡتَةٗ 
َ
وتوُٓاْ أ

ُ
بۡلسُِونَ  بمَِآ أ  .]٤٤[الأنعام:  ﴾٤٤فإَذَِا هُم مُّ
پند داده شد ایشان را به آن، گشودیم بر  آنچهپس چون فراموش کردند «

بدانان  آنچهآنان درھای ھمه چیز را، تا آن ھنگام که شادمان گردیدند، به 
که ناامید  داده شد؛ پس ناگھان آنان را مورد مؤاخذه قرار دادیم، به طوری

 ».شدند
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آورد  آری! کسی که به این مظھر فریبندگی ایمان دارد، به خدا ایمان نمی
 و بدیھی است که منشأ این غرور، جھل درباره خدا و صفات اوست.

شود. مگر این گروه  امان نمی آن کس خدای را بشناسد، از مکر او درھر 
ھا و امکانات  نگرند، که چگونه خداوند ثروت فرعون و ھامان و نمرود را نمی

 گاه از عذاب خدا در امان نماندند؟! و آن ،فراوانی بدانان بخشید
و فساد برحذر داشته و به آنان اعلام کرده  خداوند مردم را از عواقب گناه

 شان را فراھم آورد: ابودیتواند زمینه ن که او تعالی می

ونَ ﴿ ِ إِ�َّ ٱلۡقَوۡمُ ٱلَۡ�ِٰ�ُ مَنُ مَكۡرَ ٱ�َّ
ۡ
 .]٩٩[الأعراف:  ﴾٩٩فََ� يأَ

 ».کار گردد، مگر قوم زیان از مکر خدا ایمن نمی«
 :استو خداوند فرموده 

ُ خَۡ�ُ ٱلَۡ�كِٰرِ�نَ ﴿ ۖ وَٱ�َّ ُ  .]٥٤[آل عمران:  ﴾٥٤ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱ�َّ
رگرفت، او کافران به مکر متوسل گردیدند، و خداوند نیز با آنان از مکر ک«

 ».ترین و بھترین ماکرین است و خدا قوی

مۡهِلۡهُمۡ رُوَۡ�دَۢ� ﴿
َ
 .]١٧[الطارق:  ﴾١٧َ�مَهِّلِ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ أ

 ».پس مھلت ده کافران را، فروگذار ایشان را اندکی«
 ،کند خداوند تو را با نعمت نوازش میب باشد که چه بسا ظموا ،بنابراین

 گردد. سرانجام برایت عامل نابودی و عذاب می اما این نعمت

 گویند خدا غفور و رحیم است کنند و می در بیان قول کسانی که فساد می
گویند خدا بخشنده و مھربان  و اما غرور اھل عصیان از مؤمنین، که می

این گفته توکل کرده و از انجام اعمال  است و ما به عفو او امیدواریم: آنان بر
 اھمال ورزیدند. 

امیدواری در دین، ستوده شده است و رحمت خدا  ۀاین گفته در حوز
شود و کرم و بذل او  ھمگان را شامل می گسترده و وسیع است و نعمت او



 ١١   نیاورند و به ... در اینکه مسلمانان اگر اوامر خدا را به جای

احسان از پیشگاه او آرزوی  و به ایمان عام است و ما مؤمنان موحد با توسل
 عفو داریم.

چه بسا که منشأ این امیدواری در عین عصیان، دستاویز قراردادن پدران 
ت فریب خوردن است؛ زیرا نه تنھا نیاکان آنان رانشان باشد و این نھایو ماد

در عین حال از خشم خدا نیز بیمناک  اند، ه ن که اھل صلاح و تقوا بودیا با
در نظرشان زیبا جلوه  اند، بلکه ابلیس، قیاس و استدلال نادرست آنان را بوده

داده مبنی بر این که: چون شخصی فردی را دوست بدارد، حتماً فزرندانش 
جایی که خداوند پدران شما را دوست داشته،  دارد و از آن را نیز دوست می

 دارد و لذا نیازی به عبادت ندارید! پس شما را نیز دوست می
وردند و بیچارگان آنان بر این اساس توکل کرده و درباره خدا فریب خ

، مصمم بود که فرزندش را در کشتی سوار کند، ولی ÷نوحندانستند که 
خدا او را منع فرمود و فرزندش را بدتر از سایر قومش غرق گردانید. و این 

، از خداوند درخواست کرد که در زیارت قبر ج اکه پیامبر خد گروه ندانستند
ھد و خداوند به او اجازه زیارت مادرش و استغفار برای او به حضرت اجازه د

 قبر مادرش را داد، ولی اجازه استغفار نداد!
 اند: و ھم قول خدا را فراموش کرده

﴿ ٞ خۡرَىٰۚ  وََ� تزَرُِ وَازرَِة
ُ
 .]١٦٤[الأنعام:  ﴾وزِۡرَ أ

 ».دارد کاری گناه کسی دیگر را بر نمی ھیچ گنه«

�َ�ٰنِ إِ�َّ مَا سََ�ٰ ﴿ ن لَّيۡسَ لِۡ�ِ
َ
 .]٣٩[النجم:  ﴾٣٩وَأ

 ».خود تلاش کرده است آنچهو برای انسان نیست مگر «
پندارد به وسیله تقوای پدرش نجات خواھد  بر این اساس کسی که می

شود و  یافت، مثل آن است که گمان کند با غذا خوردن پدرش او نیز سیر می
شود! تقوا فرصتی عینی است  یا با نوشیدن پدرش از او نیز رفع تشنگی می
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تواند به جای فرزند آن را به جای آورد و به ھنگام پاداش تقوا  که پدر نمی
کند، مگر بر سبیل  انسان از برادر، مادر، پدر، ھمسر و فرزندش فرار می

 اند که فرموده است:  را فراموش کردهج  شفاعت و اینان قول رسول خدا
کار  زیرک کسی است که نفس خود را پائین آورد و برای پس از مرگش«

کند؛ و ناتوان و درمانده کسی است که در عین پیروی از خواھشات نفسانی، 
 »از خدا امید عفو داشته باشد.

 ده است:خداوند فرموو 

ِينَ ﴿ ِينَ ءَامَنُواْ وَٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ يرَجُۡونَ  إنَِّ ٱ�َّ
ُ
ِ أ هَاجَرُواْ وََ�هَٰدُواْ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ

 ُ ِۚ وَٱ�َّ  .]٢١٨[البقرة:  ﴾٢١٨رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  رَۡ�َتَ ٱ�َّ
ھمانا آنان که ایمان آوردند، و آنان که ھجرت کردند و در راه خدا به «

دارند، و خدا بخشاینده و  جھاد پرداختند، آن گروه رحمت خدا را امید می
 ».مھربان است

 .]٨٢[التوبة:  ﴾٨٢اءَٓۢ بمَِا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ جَزَ ﴿
 ».شود اند داده می انجام داده آنچهاین جزائی است که به آنان در مقابل «

که عمل پیش از آن تقدیم گردد؟!  آیا امیدواری جایز است، مگر پس از آن
بدون شک اگر پیشاپیش رجا و امید، عملی تقدیم نگردد، این امیدواری، غرور 

این است که  و فریبی بیش نیست و مراد از ممدوح بودن امیدواری در دین
ای است که قرآن کریم  ادل گرداند و در این تعادل فایدهخوف و حرمان را متع
 ر افزایش امید ھمراه عمل، ترغیب و تشویق کرده است.دآن را بیان فرموده و 

کنند و با اندک طاعتی امید عفو  در بیان اشتباه کسانی که معصیت می
 دارند
فریب خوردن ھمانند گروه  ردوھی دیگر از مردم نیز ھستند، که گر

اند؛ ولی این گروه برخی  باشند و با ھم نزدیک مذکور در فصل قبل می



 ١٣   نیاورند و به ... در اینکه مسلمانان اگر اوامر خدا را به جای

ورند، اما گناھانشان بیش از  آورند و در گناه نیز غوطه طاعات را به جای می
 ۀکنند، که کف طاعتشان است و با این حال توقع مغفرت دارند و گمان می

 خواھد شد!آنان غالب ھای  ھایشان بر بدی نیکی
این نھایت جھل است و مثل آن است که کسی چند درھم پول، که از راه 
مشروع و نامشروع گرد آورده، صدقه بدھد و در مقابل، چندین برابر آن از 

ای قرار دھد، و در کفه دیگر ھزار درھم بگذارد، آن  اموال ده درھم را در کفه
 ایت جھل و نادانی است.نھده درھم بر ھزار درھم غالب گردد و این امید، 

 در بیان اشتباه کسانی که گمان دارند طاعتشان بیش از گناهانشان است
شان بیش از معاصی آنان  برخی از مردم ھستند که گمان دارند طاعت

را بازخواست و گیرد که شخص خود  ا سرچشمه میج است؛ این پندار از آن
را  ه معاصی خود توجه ندارد. اگر عبادتی انجام دھد آنکند و ب محاسبه نمی

پردازد  کند؛ مثل کسی که با زبان به تسبیح خدا می شمارد و حفظ می بر می
راند و سپس  و ھر شبانه روز مثلاً صد مرتبه یا ھزار مرتبه وردی بر زبان می

مورد رضای خدا نیست،  آنچهپردازد و در طول روز به  به غیبت مسلمین می
 گشاید. زبان می

کند، ولی از عواقب  این شخص به فضیلت تسبیح و ذکر توجه می
خطرناک دروغ و خبرچینی و نفاق غافل است و این خود فریب و غرور 

تسبیح مورد است؛ زیرا که حفظ زبان از معاصی، بیش از گشودن آن به 
 .تأکید قرار گرفته است





 
 
 

 در بیان اصناف اهل غرور و فریب و اقسام هر صنف

 :اند هستند و آنان چند فرقه ١از فریب خوردگان، علما: صنف اول
ای از آنان چون بر علوم شرعی و عقلی دست یافتند، در آن  فرقه  -۱

شدند و از توجه به وظایف جوارح و تعمق کردند و بدان مشغول 
حفظ آن از معاصی اھمال ورزیدند و خود را ملزم به طاعات نکردند 
بلکه به دانش خود مغرور گشتند و پنداشتند که در پیشگاه خدا 

د که خداوند نا  دارند، و در دانش به مقامی رسیده مکانت و مقامی
درباره مردم  شان را کند و بلکه شفاعت امثال آنان را عذاب نمی

گذرد؛ این فرقه مغرورند و در واقع  شان در می پذیرد، و از گناھان می
تند. حتماً نگریس اند؛ زیرا اگر با چشم بصیرت می فریب خورده

شناخت حلال و حرام و شناخت اخلاق دانستند که علم برای  می
 نکوھیده و پسندیده در نفس است.
خصی است که تقوا ندارد و مردم داستان این فرقه از علما مثل داستان ش

کند، ولی خود  خواند و یا طبیبی که مردم را مداوا می را به تقوا نیز فرا می
مریض است! بدیھی است این طبیب قادر است خود را مداوا کند، ولی 

کند؛ پس آیا با دارو و دارو گفتن و یا با بیان وصف دارو، بیماری معالجه  نمی
باشد! آری! دارو ثمربخش نیست، مگر پس از  شود؟! ھیھات که چنین می
 !که شخص مریض پرھیز کند آن

 فرماید: اند که می این گروه از فرموده خداوند متعال غافل مانده

__________________ 
 .منظور مولف در اینجا علمای سوء ھستند -1
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ٮهَٰا ﴿ فۡلَحَ مَن زَ�َّ
َ
ٮهَٰا ٩قَدۡ أ  .]١٠ - ٩[الشمس:  ﴾١٠ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ

انا زیان دید آن ھمانا رستگار گردید کسی که نفس را پاک ساخت، و ھم«
 ».که نفس را آلوده ساخت

خداوند نفرموده است: رستگار گردید آن که تزکیه را دانست و علم آن را 
 به نگارش درآورد و آن را به مردم آموخت!

 اند: ، نیز غافل ماندهج و این گروه از فرموده رسول خدا
خدا کسی که علمش افزون گردد، و ھدایتش افزون نگردد، در پیشگاه «

 »گردد. جز افزایش فاصله و دوری چیز دیگری نصیبش نمی
ترین عذاب در میان مردم در روز قیامت و یا: به عالمی  ھمانا سخت«

و احادیث » رسد، که عملش در پیشگاه خدا به او نفعی نرسانیده است. می
 باره بسیار است. در این

 ان!جوئیم از احوال آن جماعت مغرورند و به خدا پناه میاین 
حب نفس و طلب آسایش  جز این نیست که بر این گروه حب دنیا و

شان آنان  علماند که در آخرت بدون عمل،  زودگذر غلبه کرده و گمان کرده
 دھد.  را نجات می

ای دیگر از علما بر علم و عمل ظاھری دست یافتند و معاصی  فرقه  -۲
صفات  ھای خود غافل ماندند، و ظاھری را ترک کردند، ولی از دل

ھا  از دل -که در پیشگاه خدا زشت و نادرست است-نکوھیده را 
جوئی و اراده بد  طلب ریاست و برتری محو نکردند؛ مثل ریا، حسد،

گنان و شرکا و طلب شھرت در بلاد و در بین بندگان  نسبت به ھم
فرمایشات خدا. و این نیز فریب و غرور است و سبب آن غفلت از 

 باشد: می، ج رسول خدا
 »خورد. آتش ھیزم را می چنانکهخورد،  ھا را می حسد خوبی«



 ١٧   و اقسام هر صنف در بیان اصناف اهل غرور و فریب

آب سبزه را  چنانکهرویاند،  حب مال و شرف، نفاق را در دل می«
 »رویاند. می

 ... و دیگر احادیثی که در این باب وارد شده است
 و ھم این گروه از فرموده خداوند متعال غافل ماندند:

َ� ٱ﴿
َ
َ إِ�َّ مَنۡ �  .]٨٩[الشعراء:  ﴾٨٩ سَليِ�ٖ  بقَِلۡبٖ �َّ

 ».که در پیشگاه خدا بیاید با قلبی سلیم مگر آن«
ھای خود غافل شدند و به ظواھر خود پرداختند،  بنابراین این قوم از دل

تش صحیح و بدیھی است کسی که قلبش آیینه صاف نباشدف عبادا
شده و دکتر، شود؛ او ھمانند بیماری است که به خارش پوست مبتلا  نمی

کرده ولی مریض به مالش بدن اکتفا و  مالش بدن و مصرف دارو را تجویز
کند در ظاھر، بیماری را پوشانیده، ولی در باطن  مصرف دارو را ترک می

سان ساخته، ریشه در باطن  ظاھر او را بدین آنچهھنوز بیمار است و در واقع 
را که اساس آن در باطن او یابد؛ زی اش فزونی می او دارد. و ھمواره بیماری

گردید، ظاھرش  کن می جای دارد. و به راستی اگر بیماری از باطن او ریشه
ھا که چون در نھان خانه دل  شد. و چنین است پلیدی از آثار آن راحت می

 گردد! وجود داشته باشد، اثر آن بر جوارح و اعضا پدیدار می
تند و دانستند که گروھی دیگر از علما بر خصوصیات نفس دست یاف  -۳

از جھت شرعی مذموم است، ولی به سبب خودپسندی گمان بردند 
که آنان از اخلاق نادرست فاصله دارند و پنداشتند مقامی برتر از آن 

گونه اخلاق پست مبتلا  در پیشگاه خدا دارند که ایشان را بدین
 شوند و این پستی، ھا مبتلا می گونه بیماری گرداند و فقط عوام بدین

ند، نخواھد شد! زیرا که ا شامل کسانی که به این درجه از علم رسیده
اند که سزاوار نیست  این جماعت در پیشگاه خدا به مقامی نایل شده

گونه  گرداند و فقط عوام بدین ت، مبتلاسگونه اخلاق پ بدین
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شوند و این پستی، شامل کسانی که به این درجه  مبتلا میھا  بیماری
اند، نخواھد شد! زیرا که این جماعت در پیشگاه خدا به  رسیدهاز علم 

گونه اخلاق زشت، مبتلا  اند. که سزاوار نیست بدین مقامی نایل شده
سان تصورات نادرست بر آنان غلبه کرده و کبر،  گردند و بدین

جوئی و طلب شرف و عزت بر آنان چیره گشته  طلبی و برتری ریاست
 ... است

ر این قوم این است که گمان دارند این کبر نیست و عامل فریب و غرو
 بلکه این عزت دین است و اظھار شرف علم و نصرت دین خدا است. 

باره غافل ماندند و فراموش کردند که   اینان از خوشحالی ابلیس در این
که چگونه  ندو بررسی کن ، را به عنوان اسوه خویش قرار دھندج رسول خدا

متواضعانه و ساده زندگی  -وری چشم کافرینبه ک -ج  پیامبر خدا
 اند.  کرده می

ن زیست  و فروتنی و فقر و ساده شچنین این گروه از تواضع صحابه ھم
، به سبب سکه با یاد داریم چون حضرت عمر اند؛ به طوری غفلت ورزیده

پوشی در موقع تشریف فرمایی به شام مورد سرزنش بعضی از مردم قرار  ژنده
ما قومی ھستیم که خداوند با اسلام ما را عزیز «پاسخ فرمودند: گرفت، در 

ولی این »! کنیم و جو نمی  فرموده است، و عزت را در غیر اسلام جست
جویند، و ھر کدام از آنان  بھا می ھای گران جماعت، عزت دین را در جامه

کند که در پی عزت و شرف علم و دین است. اگر چه در این راستا  گمان می
اش را رد  رود. یا اگر کسی گفته به کار می کیشانش پروا بر ضد ھم بانش بیز

زبانش بیاید بگوید، و در عین حال به بیند که ھر چه بر  کند، خود را آزاد می
 کیشانش  کند که این خود حسد است که نسبت به ھم خاطرش خطور نمی

است و  اند، روا داشته خود و دیگران که برخلاف نظریه او سخن گفته
گوید: این خشم برای حق است و این دشمنی برای رد باطل است! این  می
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خوردگان است، زیرا اگر در حضور او شخصی به یکی  چنین شخصی از فریب
شود، چه  ردیفان او طعنه وارد کند نه تنھا خشمگین نمی دیگر از علما و ھم

ا در نظر شود؛ اگرچه به ظاھر ممکن است خود ر بسا که خوشحال نیز می
نوا  کننده ھم مردم خشمگین نشان دھد، ولی قلبش با آن شخص توھین

 است. 
درصددم «گوید:  آید و می می بعضی اوقات درصدد نشر و گسترش علم بر

در حالی که در این گفتارش ریاکار » مند سازم که مردم را از دانش بھره
ح مردم را توسط باید اصلا بود، می است؛ زیرا که اگر درصدد اصلاح خلق می

داشت ـ با دست کسانی که مثل او، بالاتر از او و یا  دیگران نیز دوست می
 تر از او ھستند.  پائین

  شود و با آنان طرح دوستی بریزد و زبان چه بسا که بر سلاطین وارد می
با سلطان  شان بگشاید و چون از او بپرسند که علت این مراوده به مدح

ست که غرض من نفع مسلمانان و دفع ضرر از آنان چیست گوید: جز این نی
که در مدعایش صادق  خورده است، چرا است! این چنین مرد مغرور و فریب

باید خوشحال و  کرد می ، اگر شخص دیگری غیر از او نیز چنین میبود
چون خود را در نزد  گشت و این در حالی است که اگر شخصی ھم مسرور می

 گردد. کسی به شفاعت برخاسته خشمگین می سلطان ببیند، که درباره
چه بسا که این شخص اموال مردم به دستش برسد و چون به فکرش 

این مال بدون «گوید:  خطور کند که این مال حرام است، شیطان به او می
مالک است و برای مصالح مسلمین در نظر گرفته شده و تو امام و عالم 

این سه تلبیس است که بر او رخ .»! مسلمانان ھستی و قوام دین با تو است
ندارد؛ دوم: این مال برای مصالح مسلمین  نمایاند: اول: این مال مالکی می

امام باشد، مگر  تواند است و سوم: او امام مسلمانان است. و آیا کسی می
و علما فاضل این امت، از دنیا روی برتابد؟!  شکه ھمانند انبیا و صحابه آن
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عالم بدکردار، «فرمومده است:  ÷است که عیسی مثال این شخص چنان
گذرگاه آب قرار گیرد، این صخره نه خود  ۀای است که در دھان ھمانند صخره

اصناف » گذارد که آب به محصول برسد. کند و نه می از آب استفاده می
فریب اھل علم فراوان است و عوامل فساد این گروه به مراتب بیش از عوامل 

 اشد.ب می ناصلاح آنا
ای دیگر، علمائی ھستند که بر علوم دست یافتند و اعضا و  فرقه  -۴

جوارح را پاک ساختند و با طاعات آن را زینت بخشیدند و از معاصی 
ظاھری دوری گزیدند و به اخلاق خود توجه کردند و به صفای قلب 

و  جوئی، ھمت گماشتند و پاکی آن از حسد و کبر و کینه و برتری
ین عوامل فساد تلاش کردند و بنیان آن را از قلوب برای رھائی از ا

برکندند و از فسادھای ظاھری خود را آزاد ساختند، ولی در زوایای 
شان کیدھای شیطانی مخفی مانده و با آن فریفته شدند، به  قلوب

 ھای شیطانی ھایشان، برخی از نیرنگ خانه جان که در نھان طوری
 ه و به آن نپرداختند.غافل ماندھا  آن مانده که از باقی

ھای ھرز  خواھد آن را از علف مثال آنان مانند زراعتی است که دھقان می
کند ولی  ھای ھرز را نابود می پردازد و علف پاک گرداند، لذا به بررسی آن می

نھد و گمان  ھای ھرز که در زمین پنھان است وقعی نمی به بذرھای علف
ھای ھرز پاک شده است و چون از مزرعه  علفکند که تمام مزرعه از لوث  می

زند و از زمین سر  ھای ھرز دوباره جوانه می شود، بذر علف غافل می
 کشاند! آورد و زراعت را به فساد و تباھی می می بر 

کنند و چه بسا که از روی  این گروه اگر وادار شوند، تغییر می
کند و ممکن  یخودپسندی و کبر از جوشش و معاشرت با خلق خودداری م

است که به خلق به دیده تحقیر ھم بنگرند و چه بسا که در آراسته کردن 
 اعتبار نباشند. کوشند، تا در نظر مردم بی ظاھر خود می



 ٢١   و اقسام هر صنف در بیان اصناف اهل غرور و فریب

اند و به علم  اند که علوم مھم را به کنار گذاشته دسته دیگر علمائی  -5
اند و تمام کوشش خود را  فتاوای در حکومات و خصومات اکتفا کرده

گاھی از تفاصیل معاملات مادی روزمره در بین خلق و مصالح د ر آ
اند و به اسم فقیه، خود را از دیگران متمایز  معاش مبذول داشته

اند و چه  نام نھاده» علم مذھب«و » علم فقه«ساخته و علم خود را 
باطنی را ضایع سازند و به  ظاھری وال بسا که با این حال علم به اعم

وارح توجه نکنند و زبان را از غیبت و شکم را از کردار اعضا و ج
خوردن حرام، باز ندارند و از رفتن به خدمت پادشاھان برحذر 

ھای خود را از  نباشند و به علاوه به سایر جوارح اھمیت نداده و دل
 .و ریا و حسد و سایر مھلکات حراست نکنندکبر 

ل، که راه علاج اند: یکی از حیث عم این فرقه از دو جھت فریب خورده
بیان کردیم و مثالشان ھمچون بیماری  ١الدین علومء آن را در کتاب احیا

است که از پزشکان خواص دارو را تعلیم بگیرد ولی آن را درک نکند و از 
عمل بدان طفره رود؛ پس این گروه مشرف بر ھلاکت ھستند؛ از این جھت 

دیات، لعان، ظھار و ...  اند، و به کتاب حیض، که تزکیه خود را فرو گذاشته
 اند. مشغول گشته و عمر خود را در این راه تلف ساخته

باشد، که  شان نسبت به آنان می عامل فریب این قوم، تعظیم خلق و اکرام
ھر کدام از آنان با عنوان قاضی و مفتی، در عرصه اجتماع عرض اندام 

__________________ 
آراء و نظریات مختلفی دارند,  کرام علمای »دینالاحیاء علوم «کتاب مولف در مورد  -1

مباحث مفید و سودمند  داشتن منصفانه آنست که در این کتاب با وجود اما گفتار
ھای  ھای غلط بنا بر قصه و موضوع و برداشت احادیث ضعیف مطالب نادرست و
فلسفی وجود دارد, لذا خواننده باید با ھوشیاری کامل این گونه  صوفیان و نظریات

. ق و صحت آن تایید ننمایدمطالب را در نظر داشته باشد و ھر گفتاری را بدون تحقی
 ح) حص(مُ 
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زد و چون با سا کند و ھر کدام نسبت به آن رفیق دیگرش طعن وارد می می
 رود. ھم جمع گردند، زمینه طعن از میان می

سان که این گروه  جنبه دوم فریب این فرقه از حیث علم است؛ بدین
پندارند که دانشی جز دانش آنان وجود ندارد و تنھا علمی که انسان را به  می

رساند ھمین علم آنان است. در حالی که عامل نجات  سعادت و نجات می
 باشد. میج  شناخت خدا و پیروی از احکام او و فرستاده او انسان، 

 معرفت ذات، معرفت صفات و معرفت افعال.
اما این گروه مثل کسی است که در طریق حجاج به فروش زاد و توشه 

دانند که فقه، ھمان  مشغول گردد از زیادرت کعبه باز ماند. این قوم نمی
انگیز و بازدارنده او تعالی است؛  اندوز درباره خدا و معرفت صفات ترس دانش

تقوا را  که قلب، ترس مخالفت از فرمان خدا را دریابد و ھمواره به طوری
 خداوند متعال فرموده است: چنانکهملازم خود قرار دھد. 

ِ فرِۡقةَٖ ﴿
هُواْ ِ� ٱّ�ِينِ  فلََوَۡ� َ�فَرَ مِن ُ�ّ تََفَقَّ  .]١٢٢[التوبة:  ﴾مِّنۡهُمۡ طَآ�فَِةٞ ّ�ِ

گردند، تا در پی کسب دانش در  ای بیرون نمی چرا از ھر گروھی طائفه«
 ».گردند؟ دین بروند و در دین دانشمند

بعضی از آنان از دانش فقه، فقط به موارد مورد اختلاف بسنده کرده و جز 
چیز دیگری برایش اھمیت ندارد  طریق مجادله و الزام و خاموش کردن خصم،

زند و در طول  و بر این اساس برای غلبه و مباھات بر خصم، حق را کنار می
شب و روز مشغول بررسی مناقصات ارباب مذاھب است و به جست و جوی 

پردازد. این گروه در حقیقت دل در گرو دانش  گنان خود می عیوب ھم
باشد؛ اگرچه در تصفیه قلوب  می کیشان ندارند و مقصدشان مباھات بر ھم

کوشیدند، بھتر از آن بود که به علمی وقت تلف کنند که جز در دنیا  می خود
ثمر دیگری برایشان نداشته باشد و نفع آن در دنیا ھم تکبر است و تکبر نیز 
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کند. اما  شود که صاحبش را بریان می در آخرت به آتشی سوزان تبدیل می
گردد؛ ولی چقدر  ، شامل میج نت رسول خداادله مذھب را کتاب خدا و س

 زشت است غرور و فریب این گروه.
نویسی بر  ردیه ای دیگر از علما به علم کلام و مجادله، و فرقه  -۶

ھای آنان پرداختند و در باب مقولات  گوئی مخالفین و بررسی تناقض
ھای مناظره و خاموش کردن  ی کردند و روشیگو مختلف، زیاده
 تند.مخالف را آموخ

کننده ھستند  شوند: یک گروه گمراه و گمراه م به دو گروه تقسیم میاین قو
 باشند. و گروه دوم، برحق می

که خود  باشد؛ به طوری اما علت غرور فرقه ضاله، غفلت از ضلالت آن می
شوند که  ھای متعددی منقسم می داند. این فرقه به گروه را اھل نجات می

کند و از این رو گمراه شدند که آنان بر شروط  یبرخی بعضی دیگر را تکفیر م
ادله و روش آن دست نیافتند و لذا شبه را دلیل و دلیل را شبه دیدند و اما 

ترین کار پنداشتند و  غرور فرقه بر حق از آن جھت است که جدل را مھم
شمردند و پنداشتند دین کسی کامل ھا در دین خدا  را بھترین ثواب  آن

مادام که به تفحص و بررسی و تحقیق نپردازد؛ و اینکه اگر کسی شود،  نمی
باره نتواند آزادانه  خدا را بدون تحقیق، تصدیق کند و یا در فکر کردن در این

تصمیم بگیرد و دلیل بیاورد، مؤمن نیست و اگر ھم مؤمن است، ایمانش 
 آید. کامل نیست و نزد خدا مقرب به حساب نمی

ر اسلام توجه نکردند و ندانستند که رسول این گروه به دوران صد
، اھل سده اول اسلام را بھترین خلق معرفی فرمودند و از آنان در باب جخدا

 خداشناسی دلیل نخواستند.
ھرگز قومی گمراه «، روایت کرده که: ج ، از رسول خداسابوامامه باھلی
 »دل را به ھمراه آورد.جشان  که مقدمه ضلالت نگردیدند، مگر آن
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گروھی دیگر از علما به وعظ پرداختند و در باب بالا بودن مقام   -۷
کسی که درباره اخلاق و خصوصیات نفس و صفات قلب از خوف و 

زند  رجا، صبر، شکر، توکل، زھد، یقین، اخلاص و صدق حرف می
 ھا بر زبان راندند. سخن

 پندارند مادام که زبان به این خوردگانند، زیرا می این گروه نیز فریب
اند؛  خوانند، خود نیز بدان متصف شده لق را بدان میخکنند و  صفات باز می

ھا با این صفات فاصله دارند، مگر به اندازه بسیار اندکی در  در خود فرسنگ
حد عوام مسلمانان. غرور این گروه، بدترین نوع غرور است؛ زیرا که آنان 

پندارند که در  اند و می خودپسندند، و خودپسندی را تا نھایت آن رسانیده
اند و نزد خدا رستگارانند  یای علم محبت و غواصی آن تبحر بدست آوردهدر

مورد اند،  اند اگرچه خود بدان عمل ھم نکرده و مادام که از زھد سخن گفته
ھای مذکور قبل است؛  گروه اند. فریب این گروه بدتر از غفران خدا واقع شده

کارند و این در  او بذر محبت میزیرا که گمان دارند در راه خدا و رسول 
اند تا از  ھای اخلاص ارجی ننھاده کاری حالیست که بر جنبه تحقیق و ریزه

اند، تا  خانه عیوب نفس پی نبرده مند گردند و به علاوه بر نھان اخلاص بھره
شان در مورد تمام خصوصیات، چنین  را از آن پاک و منزه سازند و وضعخود 

 است. 
دارند و در دنیا به زھد تظاھر  ست میدورا آنان بیش از دیگران دنیا 

شان به دنیا است. مردم  کنند و این تظاھر به خاطر شدت علاقه و رغبت می
اند. مردم را به  کنند، در حالی که خود غیرمخلص را به اخلاص تشویق می

که خود از خدا گریزانند، از خشم خدا بیم  خوانند، در صورتی سوی خدا می
کنند،  پندارند، بر یاد خدا تأکید می عواقب آن ایمن میدھند، و خود را از  می

اند، به تقرب به سوی خدا دعوت  فراموش کرده و خودشان او تعالی را
اند، در عین مذمت صفات زشت  کنند، و خود از او تعالی دوری گزیده می
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خوانند و  نشینی و عزلت فرا می خود بدان متصف ھستند، مردم را به گوشه
که اگر از مجالسی که  اند؛ به طوری نشینی مردم حریص ه ھمخود به شدت ب

منع گردند، زمین با ھمه خوانند  در آن مردم را ظاھراً به سوی خدا می
کنند، ھدفشان اصلاح خلق است،  گردد، و گمان می فراخی بر آنان تنگ می

دا ردیفان یکی از آنان کسی پی اند! اگر از ھم و آنان را از اصلاح خلق بازداشته
خلق گردد از غم و ماتم و شود که خلق به او روی آورند و او عامل اصلاح 

ردیفان او ثنا خواند، آن  مترددین بر یکی از ھم ازمیرند. اگر یکی  حسد می
 گیرد. آید که بغض او را در دل می شخص بدترین خلق برای او به حساب می

گاھی دور بیه اند و بسیار از تن ترین فریب را خورده این گروه بزرگ و آ
 اند. اند و از بازگشت به راه انسداد فاصله گرفته شده
اند و آنان  از علما از مسئولیت مھم وعظ، عدول کردهای دیگر  فرقه  -۸

اند که به طور عموم از اصل وعظ و ارشاد فاصله  واعظان این زمان
اند، مگر کسی خدا او را حفظ کرده باشد؛ پس این گروه، به  گرفته

ی، و گفتن سخنان بیھوده و تلفیق سخنانی خارج از قانون اپلوسچ
طلبی در گفتن سخنان  شان شھرت شرع و عدل پرداختند و ھدف

 انگیز است. شگفت
ھا و مسجع کردن الفاظ و تلفیق آن  ای از آنان به آماده کردن نکته طایفه

بندی گفتار و استشھاد به اشعار وصال و  ھمت گماشتند و اکثر آنان در سجع
وجد و شرو بر شان  فراق است و با این نحوه گفتار درصددند، که در مجلس

ن انس پا شود، ھرچند برای اغراض فاسد باشد؛ پس این گروه، شیاطی
ھستند، که در عین این که خود گمراھند مردم را نیز به گمراھی 

 :اینکهکشانند. نکته قابل تأمل  می
کردند، درصدد اصلاح مردم بودند و  اصناف قبل اگر خود را اصلاح نمی

شان بر روال صحیح استوار بود؛ اما این گروه، مردم را از  در واقع کلام و وعظ
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دھند و درباره خدا آنان  سوق میپایه  دارند و به سوی اغراض بی خدا باز می
ای، آنان را به معاصی و  دھند و با الفاظ ساخته شده حرفه را فریب می

ھای مادی  شان به ارزش دھند، که این به رغبت ارتکاب آن جزئت می
تکبر و ریا  ھای زیبا مزین و حالت افزاید؛ به ویژه زمانی که واعظ به لباس می

خواند  فرا مینیز در او وجود داشته باشد، مردم را به نومیدی از رحمت خدا 
 طور کلی از رحمت الھی ناامید شوند. تا که به 

ھای زاھدان در  ای دیگر از علما کسانی ھستند که به گفته فرقه  -۹
ای که  اند و این سخنان را بر ھمان شیوه مذمت دنیا قناعت کرده

کنند  تکرار می» به معانی و مفاھیم آن بدون احاطه«، اند حفظ کرده
گوید و  بینی که این گفتارھا را بر منابر باز می و یکی از آنان را می
این سخنان پند نشینان خود را با  ھا و بازارھا ھم برخی نیز در خیابان

اند و به  پندارند که نزد خدا نجات یافته دھند و ھر کدام می می
زاھدان و بدون عمل، مورد غفران خدا قرار  واسطه حفظ کلام

 اند. ھای قبل بیشتر فریب خورده گیرند. این گروه از فرقه می
گذرانند؛ یعنی  ای دیگر از علما اوقاف خود را در علم حدیث می فرقه -۱۰

در سماع آن، جمع روایات فراوان و در جست و جوی سندھای 
ی از آنان این غریب احادیث؛ به طوری که تمام توان و نیروی یک

بزند و از شیوخ و اساتید مختلف، است که در بلاد مختلف دور 
کنم و با فلانی ملاقات  حدیث روایت کند، تا بگوید از فلانی روایت می

خوردگی و  کردم و اسنادی را دارم که نزد دیگران نیست. فریب
 غرور این قوم از چند جھت است:

ھستند؛ زیرا که عنایت خود را به ھای تورات  آنان ھمانند حفاظ جزوه) ۱
پندارند که  دارند، بلکه به نقل آن بسنده کرده و می فھم سنت مصروف نمی

برایشان کافی است. ھیھات! چرا که مقصود از حدیث، فھم و تدبر در  این
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را  گاه آن سپس حفظ کرد و آن ،معانی آن است؛ پس اول باید حدیث را شنید
را منتشر کرد. در   وشید و سرانجام آنفھمید و سپس در عمل به آن ک

و به دیگر مراحل آن دست  اند که این گروه به شنیدن اکتفا کرده حالی
 ای نیست.  سان حدیث را فراگرفتن، فایده اند، و بدین نیافته

 مفھوم و که از ر حالیدخوانند،  و حدیث را در این زمان، کودکان نیز می
استاد در حالی حدیث را بر نوجوان  خبر ھستند. ھای آن غافل و بی ارزش

چه بسا خود از آن غافل است و فقط نوشته حدیث را  کند، که قرائت می
داند و چه بسا که استاد در حال خواب است  بیند، ولی از آن چیزی نمی می

خوردگی و  ھا فریب مه اینشود و او خبر ندارد و ھ و از او حدیث روایت می
 غرور است.

اصل در سماع حدیث این است که راوی، حدیث را از جز این نیست که 
طور که شنیده است.  ، شنیده باشد و آن را حفظ کند، البته آنج رسول خدا

در ادا آن کوشش کند، ھمان طوری که آن را حفظ کرده است؛ بدین و 
ترتیب روایت، بر اساس حفظ است و حفظ مبتنی بر سماع است. اگر راوی 

و یا ش ز صحابها، عاجز است، بایستی حدیث را ج از سماع از رسول خدا
، باشد. و ج تابعین بشنود، که سماع از آنان ھمانند شنیدن او از رسول خدا

حفظ  چنانکهاست که در حفظ آن کوشش کند و  در این حال بر او لازم
کرده آن را روایت کند، به نحوی که حتی در یک حرفی از آن تردید پیدا 

اند ھمین  اه کند، دیگران نیز که حدیث را از او گرفتهنیست؛ زیرا اگر اشتب
 اشتباه را تکرار خواھند کرد.

باشد: یکی از طریق قلب است، که ھمواره  حفظ حدیث به دو طریق می
شنود  دارد. دوم آن که آن چه را می آن را در خاطر و یاد خود حفظ می

دیگری به  کند که دست نویسد و مکتوبی را که صحیح نوشته، حفظ می می
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آن نرسد و بھترین راه حفظ نوشته آن است، که آن را در صندوق خود 
 که دست دیگری اصلاً بدان نرسد. ،نگھداری کند

آلود بنویسد. که اگر  روا نیست که حدیث را کودک و انسان غافل و خواب
بود.  در گھواره شنیده نیز روا می آنچهبایست نوشته  بود، می این امر روا می

شنیدن حدیث شروط زیادی دارد، بلکه مقصود از آن شناخت و عمل بدان 
 باشد؛ البته حدیث ھمانند قرآن دارای مفاھیم فراوانی است. می

از ابوسفیان بن ابی الخیر المنھی روایت شده که او در مجلس زاھربن 
ده روایت کرد این فرمو سرخسی حضور یافت و اولین حدیثی را کهاحمد 

را بدان  آنچهم انسان آن است، که ھر اسلااز خوبی «، بود: ج رسول خدا
 »عنایت ندارد، ترک کند.

تا که از آن  مرا کافی است، گاه از مجلس برخاست و گفت این روایت آن
گونه دقیق بوده  فارغ شوم و غیر آن را بشنوم. شنیدن حدیث نزد مردم بدین

 است.
دیگر از علما به علوم نحو و لغت و شعر پرداختند و در پی ای  فرقه  -۱۱

گاھی از لغات غریب برآمدند و بدان فریفته شدند و پنداشتند  کسب آ
که چون از علمای امت ھستند، پس گناھانشان بخشیده است؛ زیرا 
که قوام دین و سنت به وسیله علم نحو و لغت است؛ پس عمر خود 

ر تمام آن در پی کسب اطلاع از قوانین را در این را فنا کردند، و د
 دقیق نحو و لغت مصروف داشتند.
دانستند که لغت عرب  بودند، می و این غرور بزرگی است. اگر عاقل می

ھمانند لغت ترک است و کسی که عمرش را در راه فراگیری لغت عرب فنا 
 ست که در راه فراگیری لغت ترکی و ھندی و غیر آناکند، مثل آن کسی  می

کند، تنھا فرقی که ھست، آن است که شرع مقدس به  عمری را سپری می
آمده است و دانش نحو و لغت در حد شناخت کتاب و سنت و  زبان عرب
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ند و اما تعمق در آن به ک گیرد، کفایت می بدین دو معنی دینی تعلق می آنچه
 محدود، بیش از نیاز است و صاحب آن فریفته شده است.درجه غیر

خوردگان، صاحبان عبادات و  گروهی از مغرورین و فریب: صنف دوم
 شوند های متعددی تقسیم می ند که خود به گروه ا لاعما

شود، بعضی در تلاوت قرآن، بعضی در  ه میاز جمله بعضی در نمازش غرّ 
ای ھستند که در  از این صنف فرقه حج، بعضی در جھاد و بعضی در زھد.

قدر در نوافل  آورند و آن نوافل روی می کنند و به باب فرایض اھمال می
 گذرند؛ از حد در می انجامد و روی کارشان می کنند که به زیاده بینی می ژرف

کند و در مورد آن به  مانند کسی که وسوسه بر او در وضو گرفتن غلبه می
پندارد آبی که در دست دارد از لحاظ شرعی به پاکی  پردازد و می مبالغه می

گیرد؛  گردد و برای خود احتمالات دور از واقع در نظر می او منجر نمی
کند قریب به پلیدی  کند باز ھم تصور می ھر چه از آب استفاده می چنانکه

 است.
ه بگردد، احتمالات قریب  ھمین شخص وقتی کارش به خوردن حرام باز

کند و چه بسا که حرام محض و خالص را بخورد. اگر  حرام را بعید تلقی می
 اینکهدد بھتر خواھد بود؛ به دلیل رت این احتیاط از آب به غذا منتقل گرعای

از ظرف یک نصرانی وضو  سچنین بوده است. حضرت عمر سسیره صحابه
رفت و با این وصف در  که احتمال ظھور نجاست در آن می در حالیگرفت، 

دن کرد و این به خاطر بیم از افتا برخی موارد از استفاده حلال خودداری می
 در ورطه محرمات بود. 

بر گروھی دیگر وسوسه در نیت نماز غلبه کرد و شیطان یکی از آنان ) ۲
اندازد،  کند تا نیت او درست بسته شود، بلکه او را به وسوسه می را ترک نمی

تا جماعت از او فوت گردد و چه بسا که این وسوسه به اتمام وقت نماز منجر 
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ھم به دست آورد، در قلبش تردید در صحت شود. باز اگر تکبیر تحرم را 
شود که حتی صفت تکبیر از  نیت او وجود دارد. گاھی در تکبیر وسوسه می

کند و شنیدن فاتحه امام در جماعت از او فوت  شدت احتیاط تغییر می
گردد. این کار اول نماز اوست و بر ھمین منوال در ھمه نماز غفلت  می
اد و تازه مغرور ھم شده که در نماز، نھایت ورزد و دلش در آن حضور ندر می

احتیاط را مراعات کرده است؛ غافل از آن که حضور دل در نماز واجب 
 است!

جز این نیست که ابلیس او را فریب داده و این کار را برای او مزین 
ساخته، و در نظرش چنین وانمود کرده که رعایت این احتیاط تو را از عموم 

د و در نزد پروردگارت از مقام بھتری برخوردار خواھی ساز مردم ممتاز می
 شد!

گروھی دیگر ھرچند بر آن وسوسه غلبه کرده اما در ادای مخارج ) ۳
که  گیرند؛ به طوری حروف فاتحه و نیز سایر اذکار نھایت احتیاط را به کار می

و » ضاد«ھر کدام در اداء حروف شدت به خرج داده و برای فرق بین حروف 
باشد و غیر از این چیز دیگری برای اھمیت ندارد و  بسیار حساس می» ظا«

داند که  اندیشد و به معانی آن توجه ندارد و نمی الکتاب نمی در اسرار فاتحۀ
خلق، مکلف به تلاوت قرآن و اداء مخارج آن با آن شدت نیستند، جز در حد 

  عادتشان در سخن گفتن.
این غروری بزرگ است و مثال آن ھمانند کسی است که پیامی را به 
مجلس سلطان ببرد و مأمور باشد که آن را به نحو صحیح به او برساند. ولی 

ای را بارھا تکرار  آن مرد در مخارج حروف آن دقت به خرج دھد و ھر جمله
کند و در عین حال از مقصود پیام غافل باشد و به حرمت مجلس توجه 

کند. بدون شک این چنین شخصی مورد توبیخ سلطان قرار گرفته و به ن
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تیمارستان منتقل خواھد شد و ھمگان او را فاقد عقل و اندیشه قلمداد 
 خواھند کرد.

ای  شوند، ولی از آن بھره گروھی دیگر به تلاوت قرآن کریم مغرور می) ۴
کنند و  ر ختم میبرند. چه بسا که آنان قرآن را در ھر شبانه روز یک با نمی

ھایشان در جھان مادی  ھایشان به تلاوت مشغول است، دل که زبان در حالی
اندیشند، تا از  کدام در معانی قرآن نمی پردازد و ھیچ به سیر و ساحت می

موارد توبیخ آن، متنبه گردند و از مواعظ آن پند گیرند و با توجه به اوامر و 
و از معانی ژرف قرآن لذت گیرند و از نواھی قرآن از آن درس عبرت آموزند 

 اعجاز نظم آن سود جویند! 
ممکن است خواننده صوتی زیبا داشته باشد و چون قرآن بخواند از صوت 
خود لذت ببرد و بدین سان مغرور گردد و گمان کند که او با خدای تعالی 

چنین شخصی چقدر از  مناجات کرده و کلام او را شنیده است. ھیھات! این
به دور است! که اگر لذت کلام خدا را دریافته بود، به صوت زیبای خود  حق

خورد! بدیھی است که لذت کلام  کرد و خاطرش بدان پیوند نمی توجه نمی
شود و لذا چنین فردی در  جز از حیث معنی در جنبه دیگری یافت نمی

 برد. غروری بزرگ به سر می
مکن است ھمواره روزه گروھی دیگر به روزه گرفتن غره شدند و م) ۵

ھای خود را از  بدارند و روزھای گرمی را روزه بگیرند، ولی با این حال زبان
ھای خود را در  کنند و شکم را از ریا حفظ نمی دارند، و خود باز نمی غیبت

گویی و  دارند، و در سخن گفتن نیز از یاوه موقع افطار از حرام باز نمی
روه واجب را ترک کرده و به مستحب و گویی باکی ندارند. این گ زیاده

اند و بدین سان گمان دارند که به عنوان مسلمان، تسلیم  مندوب روی آورده
اند. ھیھات! جز این نیست که مسلمان و تسلیم خدا کسی است که  خدا شده
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ترین فریب  در پیشگاه او تعالی با قلبی سلیم حاضر شود؛ پس این گروه شدید
 اند. د مغرور گشتهاند و به خو را خورده

از مظالم کناره گیرند،  اینکهگروھی دیگر به حج مغرور شدند، بدون ) ۶
دیون خود را ادا کنند و در جلب رضایت پدر و مادر بکوشند و یا توشه سفر 
را از منبع حلال به دست آورند. چه بسا که نماز فرض را در راه حج ضایع 

شند و به ستم از دیگران حق سازند و نیز از پاکی جامه و بدن عاجز با
انگیز پرھیز نکنند و حتی  داری بگیرند و رد راه از سخنان بیھوده و خصم راه

ممکن است که برخی از آنان از راه جمع حرام بر رفقایشان انفاق کنند و از 
آن ریا و خودنمایی را در نظر داشته باشند، بدین ترتیب در کسب حرام 

در حالی به  اینکهاول کار است و دوم  معصیت خدا مرتکب شده که این
کعبه رسیده و در آن حضور یافته که قلبش ملوث به اخلاق رذیله و صفات 
مذموم شده و با این حال گمان دارد که در پیشگاه خدا مقامی ارجمند دارد. 

 خورده است. بدین سان این مرد مغرور گردیده و فریب
گیرند و مردم را امر به  در پیش میدادن و اندرز  ای دیگر راه بیم دسته) ۷

بینی که به مردم ایراد  کنند، و یکی از آنان را می معروف و نھی از منکر می
کند.  دھد و خود را فراموش می گیرد و آنان را به انجام نیکی فرمان می می

گیر و در جست و جوی  کند، در کارش سخت چون مردم را به نیکی امر می
ر مردم کار نادرستی از او مشاھده کنند و بر او ایراد ریاست و عزت است و اگ

من محتسب ھستم، چگونه بر من «گوید:  شود و می بگیرند، خشمگین می
آورد و اگر کسی تأخیر  گاھی مردم را در مسجد گرد می »!گیری؟ ایراد می

گوید، و چه بسا که ریا و خودنمائی و ریاست بر  کند با او به تندی سخن می
ند. علامتش آن است که اگر در مسجد غیر او برخیزد و اداره جمع او غلبه ک

بینی که اذان  شود. بعضی از آنان را می را به عھده بگیرد، بر او خشمگین می
شان به خاطر خدا است. اگر غیر او بیاید و به  پندارند اذان گویند و می می
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گوید من به  میگردد و  قیامت بر او قائم می ،ھنگام عدم حضور او اذان گوید
 ای! حقم نرسیدم و شما مزاحم شده

که او  پندارند داند، و می بعضی از آنان به امامت مسجدی خود را مقید می
» امام مسجد«بھتر از دیگران است و تمام ھدفش آن است که به او عنوان 

که اگر غیر از او کسی دیگر  تن و چنان! علامتش آن اسیگفته شود و چن
تر باشد ـ بر او  ـ ھرچند از او ھم پرھیزگارتر و دانشمنداما جماعت شود 

 آید.  گران می
اند؛ به  اند و بر آن مغرور شده دیگر گروه، در مکه و مدینه مجاور گشته) ۸

اند و چه بسا که  ھای خود را پاک نساخته ھا و ظواھر و باطن نحوی که دل
ی که به آن افتخار ھم بین ھایشان به بلاد و منازل آنان وابسته است، و می لد

ام.  گویند: چندین سال است که در مکه رحل اقامت افکنده کنند و می می
این چنین شخصی مغرور است؛ زیرا بھتر آن است که در عین اقامت در شھر 
خود، قلبش به کعبه وابسته باشد و اگر ھم مجاورت مکه را برگزیده، باید حق 

طر خدا به مکه آمده، باید حق خدا را و اگر به خا جواری را محفوظ دارد. ھم
، را رعایت ج مراعات کند، و اگر در مدینه سکنی گزیده، باید حق رسول خدا

تواند این حقوق را رعایت کند؟ این گروه مغرورند و به  کند. چه کسی می
اند که محیط، باعث نجات آنان  اند و گمان کرده ظواھر فریب خورده

ای برای  یکی از آنان حتی از بخشیدن لقمهگردد. ھیھات! چه بسا که  می
نظر نکند. چقدر رعایت حق مجاورت خلق مشکل  انفاق به یک فقیر صرف

از حفظ جوارح و  آنچهاست؟! پس چگونه است رعایت حق مجاورت خالق و 
 اعضا و قلب شخص و رعایت نیک آن الزامی است؟!

گزینند و از غذا و لباس به حداقل  می گروھی دیگر زھد در مال را بر) ۹
پندارند که مقام  کنند. و می آن قناعت و از مسکن به مسجد اکتفا می
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اند، و در حقیقت با این حال مشتاق ریاست و جاه  پارسایان را دریافته
 ھستند!

وعظ، یا  یا ،آید: یا به وسیله علم ریاست به یکی زا این چیزھا بدست می
ترین مھلکات مبتلا  ترین راه را برگزیده و به بزرگ مجرد زھد. آنان آسان

طلبی  پرستی است و اگر یکی از آنان جاه پرستی بدتر از مال اند؛ زیرا جاه شده
تر  آورد، به سلامتش نزدیک طلبی روی می گذاشتنه و به مال را فرو می

 بود! می
ز زاھدان دنیا ھستند و در واقع معنی پندارند که ا این گروه مغرورند و می

 اند و چه بسا که ثروتمندان را نیز بر فقرا مقدم دارند! دنیا را نفھمیده
نشینی  شود و دیگری خلوت و گوشه یکی به علمش مغرور می

ی شروط آن را به ھمراه ندارد. یکی چون مال به او تقدیم لگزیند، و برمی
مبادا گفته شود زھدش باطل  اینکهکند، از ترس  شود، آن را دریافت نمی

که به مال علاقه و اشتیاق دارد، اما از مذمت مردم بیمناک  است. در حالی
 است!

گیرد و حتی در شبانه روز ھزار رکعت نماز  یکی بر خود سخت می
ھا به مراعات  کند و در عین حال در تمامی این خواند و قرآن ختم می می

ررسی و تطھیر آن از ریا و کبر و دھد، و به ب میحضور دل اھمیت ن
پندارد که عبادات  کند و چه بسا می خودپسندی و سایر مھلکات توجه نمی

ای از تقوا و یکی  کند. ھیھات! که ذره حسنات او را سنگین می ۀظاھری، کف
 ھایی عمل به جوارح.  از خصائل ارزشمند، بھتر است از امثال کوه

ورزند و به فرایض در حد  رص میگروھی دیگر، بر نوافل بسیار ح) ۱۰
بینی که به ادای نماز ضحی و نماز  کنند، یکی از آنان را می نوافل توجه نمی

کند و  شب و امثال آن خوشحال است و به نماز فرض احساس شادمانی نمی
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بیند؛ زیرا حریص است آن را در اول وقت ادا کند و قول  چیزی نمی نر آد
 کند که: می، را فراموش ج رسول خدا

جویند، به چیزی بھتر از ادا  جویان به خدا تقرب نمی قسم به خدا تقرب«
 »خداوند بر آنان فرض گردانیده است! آنچه

بینی که شخص رعایت ترتیب در امور خیر را جزء کارھای ناپسند به  می
گردد  که گاھی برای انسان دوفرض باھم مقرر می حالی رد آورد، حساب می

رود. یا گاھی انجام دو کار  شود و دیگری امکان فوتش نمی یکه یکی فوت م
آید که یکی وقتش تنگ است و دیگری برای انجام آن  مستحب پیش می

کند، مغرور است و نظایر  وقت فراخ است. اگر شخص ترتیب را مراعات نمی
 رمغفو آنچهاین امر بیش از حد متداول است؛ زیرا که معصیت ظاھر است و 

تقدیم بعضی طاعات بر بعضی دیگر است؛ مانند تقدیم ھمه است، اھمیت 
تر از آن و  ھای عین پائین ضھای عین بر فر فرایض بر نوافل و تقدیم فرض

شود؛ مثل تقدیم حق مادر بر حق پدر، تقدیم نفقه پدر و  فوت می آنچهتقدیم 
مادر بر حج و تقدیم جمعه بر عید وقتی که روز عید مصادف با جمعه باشد و 

 قدیم فرض بر دیگر فرایض.ت
ای که این امر را اجرا کند و بدان توجه داشته  و چقدر بزرگ است بنده

باشد؛ ولی غرور در اجرای ترتیب دقیق است! و فریبندگی آن بسیار پنھان، 
 که کسی بر کشف آن قادر نیست، مگر علما راسخ در علم!

 اند از مغرورترین، صاحبان سرمایه: صنف سوم
 ھای مختلفی ھستند:  و آنان گروه

ھا، مخازن آب  ھا، ایوان ای به نام احداث مساجد، مدارس، رباط فرقه  -۱
گاه اسامی خود  گمارند و آن و سایر نیازھای ظاھری مردم ھمت می

دشان جاودانه گردد و اکنند تا ی را با آجر یا سنگ بر روی بنا حک می
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کنند که  گمان میپس از مرگ اثرشان باقی باشد و بدین سان 
که  مستحق غفران خدا ھستند. آنان از دو جھت مغرورند: اول آن

کنند از طریق ظلم،  داث اماکن مذکور صرف میحپولی را که در ا
اند و در کسب  ھای اشغال کرده به دست آورده شبھات، رشوه و مقام

خدا را  اند و چون در کسب پول اماکن یختهپول، خشم خدا را برانگ
اند، پس واجب بر آنان توبه است و بازگردانیدن اموال  نی کردهنافرما

اند و اگر  شان اگر مردهان رثاالبته اگر زنده ھستند و به وبه اھل آن؛ 
ترین مصالح  ای ندارند، واجب آن است که مال را در مھم ھم ورثه

ترین مصالح، تقسیم آن  جامعه به مصرف برسانند و چه بسا که مھم
ای در احداث بنایی است که  د. به راستی چه فایدهبر مساکین باش

کند؟!  میرد و آن را ترک می ذارش ھم میگ نیازی بدان نیست و بنیان
طلبی و لذت  : بر این گروه، ریا، شھرت اینکهفقط چیزی که ھست 

 یادگاری گذاشتن چیره شده است.
ش پندارند با این کارھا اخلاص خود را به نمای آنان می اینکهو دوم 

اند و قصدشان در صرف پول در بناھای عالی، خیر بوده است؛ ولی  گذاشته
نفسش بدان  که یک دینار بر مسکینی انفاق کنداگر یکی از آنان مکلف شود 

 دھد؛ زیرا حب مدح و ثنا در باطن او جای گرفته است. رضایت نمی
اند و  اند و از حرام دوری گزیده گروھی دیگر مال حلال کسب کرده  -۲

اند. آنان نیز از دو جھت  را در بنای مساجد به مصرف رسانیده آن
 مغرورند:

اول از جھت ریا و خودکفایی و تمجید مردم؛ زیرا بعید نیست درکنارش یا 
تر از صرف پول در  در شھرش نیازمندانی باشند که انفاق اموال به آنان مھم

بنای مساجد باشد؛ به دلیل این که مساجد بسیاراند لزومی ندارد که رد ھر 



 ٣٧   و اقسام هر صنف در بیان اصناف اهل غرور و فریب

مک باقی کوی و برزن مسجدی بنا شود و مساکین و فقرا چشم به راه ک
 بمانند.

باعث شده او به آسانی در بنای مساجد پول خرج کند، آن است که  آنچه
این امر در چشم مردم نمایان است و تعریف و تمجید مردم را نسبت به او به 

که برای  پندارد که این کار او برای خدا است، در حالی آورد. می دنبال می
ان او غیرخدا است و نیت او بر این مسئله بھتر واقف است؛ زیرا که وجد

 گوید: جز این نیست که ھدفم از این بنا خدا است. ناراحت است و می
ھای ممنوعه به  شخص پولش را در تزیین مسجد با نقاشی اینکهدوم 

سازد؛  ھای نمازگزاران را مشغول می ھایی که دل رساند؛ نقاشی مصرف می
ه دھند و حضور دل، ک نگرند، خشوع نماز را از دست می زیرا چون بدان می

آید و یا  د. پس ھر چه در نمازشن پیش میبند می مقصد نماز است، رخت بر
سازد، به واسطه دقتی است که در بنای  در غیر نماز آنان را مشغول می

 مسجد به عمل آمده است و تزیین مسجد به ھیچ وجھی روا نیست.
، خواست در مدینه مسجدش را ج چون رسول خدا«، فرمود: سحسین

یل نزدش آمد و گفت: آن را به ارتفاع ھفت زرع بنا کن و بنا کند، جبرئ
 »اش مکن. تزیین و نقاشی

بینند و بر آن  می» معروف«را » منکر«با این اوصاف، این گروه تزیین 
 زنند و در این مغرورند. تکیه می

کنند و به نیازمندان و مساکین  گروھی دیگر از اموال خود انفاق می  -۳
دھند؛ ولی آن را در محافل و مراکز تجمع مردم انجام  صدقه می

گزاری و افشای نیکوکاری  دھند و از عادات نیازمندان سپاس می
است. پس از کمک و صدقه دادن پنھانی کراھت دارند و اگر فقیر 

دقه دریافت داشته را مخفی کند، آن را از آنان به عنوان ص آنچه
و چه بسا که  کنند. خیانت نسبت به خود و کفران نعمت تلقی می
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شان  ھای آنان گرسنه باشند، ولی برای کمک و مساعدت ھمسایه
 ، فرموده است:سھیچ اقدامی نکنند. ابن عباس

انگیز  شود. سفرشان دل در آخرالزمان بدون سبب حاجی زیاد می«
گردد و در حالی از سفر حج  روزی و نعمت بر آنان گسترده می نماید و می

اند،  گران بدل شده گردند که بار گناه بر دوش دارند و به چپاول باز می
اش در  زارھا است و ھمسایه و شن ھا شترش ـ وسیله سفر ـ راھی بیابان

 کند. پردازد و کمکش نمی جوارش گرفتار است، ولی به او نمی
کنند و از انفاق آن  داران، اموال را نگھداری می سرمایهگروه دیگر از   -۴

شوند که در آن  ورزند و فقط به عبادت بدنی مشغول می بخل می
گرفتن روز، قیام شب و ختم  نیازی به انفاق مال نیست؛ مثل روزه

قرآن. و این گروه نیز مغرورند؛ زیرا که بخل نابودکننده، بر 
ای برای  ازمند انگیزهینان نھایشان مستولی گردیده، پس آ باطن

اند،  که به طلب فضایلی برآمده باشند در حالی بیرون آوردن پول می
شان مانند کسی است که در  که به آن مشغول ھستند، مثال

ده و او در طلب اش ماری رفته و او را مشرف به نابودی کر جامه
باشد؛ به راستی مار گزیده  ین صفرای خود میسکنجبین برای تسک

 ه سکنجبین چه نیازی دارد!ب
گیرد.  خواند و روزه می به بشر حافی گفته شد: فلانی بسیار نماز می

فرمود: این مسکین خود را واگذاشته و به دیگری پرداخته است. جز این 
بایست به گرسنگان غذا دھد و به مساکین انفاق کند؛ این  نیست که او می

؛ با اش یز از نمازھای نافلهبھتر است برایش از گرسنگی دادن خودش و ن
 کرده، و از نیازمندان بازداشته است.   او دنیا را جمع اینکه
که، جز از  داران بخل غلبه کرده، به طوری بر گروھی دیگر از سرمایه  -۵

نظر  ھایشان صرف ھایشان از چیز دیگری از سرمایه زکات نفس
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دل ارزش، که از آن  کنند و زکات را ھم از مال پست و بی نمی
و  کنند و برای تسلیم آن به نیازمندان در جست  اند، ادا می برکنده

آیند که به آنان خدمت کند و یا بخشی از  می جوی نیازمندی بر
آیند که در آینده  می ن را برآورده سازد و در پی کسی برشا نیازھای

دھند که  امید مزدوری او را دارند و به طور کلی زکات را به کسی می
دھند،  شان را برآورده سازد. یا زکات به شخصی می غراض غرضی از

بزرگان معین و مشخص شده باشد، تا بدین  ازکه از طرف یکی 
وسیله نزد آن بزرگ به منزلت و مقامی نایل آیند تا برای رفع احتیاج 

ھا تباه کننده نیت است و عمل را  در موارد لزوم اقدام کند ھمه این
کند که از  ن مغرور است و گمان میسازد و صاحب آ می» حبطه«

که فاجر است؛ زیرا در عبادت خدا  برد، در حالی خدای فرمان می
جوید و بدین ترتیب او و امثال او با سرمایه  غرضی غیر از خدا می

 اند. فریفته شده
گروھی از عوام خلق و صاحبان سرمایه و نیازمندان، به حضور در  -۶

نیاز  رند، که این حضور، آنان را بیاند و گمان دا مجالس ذکر غره شده
است؛ پس آن را به عنوان عادتی تلقی کند و برایشان کافی  می

اند مجرد سماع وعظ، برایشان ثواب به دنبال  اند و پنداشته کرده
 که به عمل بپردازند و یا از وعظ پند گیرند. دارد، بدون آن

به این است  این قوم نیز مغرورند؛ زیرا حصول فضل مجالس ذکر، شروط
که مشوق به خیر باشد و اگر علاقه به نیکی را نشوراند، خیری در آن نیست. 

دارد و باز اگر  رغبت به کار خیر، پسندیده است؛ زیرا انسان را به عمل وامی
 رغبت انسان را به عمل واندارد، در آن ھم خیری نیست.

ا که بعید نیست که شخص به سبب شنیدن موعظه مغرور گردد و چه بس
ـ به او از لحاظ رقت قلب ـ حالتی ھمانند زنان رخ دھد و او را به گریه 
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وادارد و چه بسا وقتی سخنی ترسناک بشنود، صورتش زرد گردد و بگوید: 
جویم به خدا و خدا  جا به سلامت درا و پناه می ای خدای سلام! مرا در آن«

ی از گناه نیست، مگر ا مرا کافی است و ھیچ توان انجام کار و ھیچ بازدارنده
 »خدای یکتا!

کند، که به تمامی خیر دست  این شخص با گفتن این کلمات تصور می
یافته و در آن حال مغرور است. جز این نیست که مثال او مانند مریضی 

کند و توصیف و بیان پزشکان را  است که به مطب پزشکان مراجعه می
د، ولی او نه دستور پزشکی را دھن شنود که اثرات دارو را برایش شرح می می

کند و با این حال فقط با رفتن نزد پزشک  کند و نه به آن شروع می عمل می
ای که پیش  پندارد که راحت شده و سلامت را بازیافته است. نیز گرسنه می

کند ولی از غذا خبری  کسی رود که او توصیف غذاھای خوشمزه را می
 نیست. 

خصوصیات موجود شما را تغییر ندھد و در  بنابراین ھر وعظی که یکی از
که خداوند اعمال شما را بپذیرد و این  پی آن افعال شما تغییر نکند به طوری

اعمال موجب روی برتافتن شما از دنیا گردد و شما را متوجه خدا سازد، نه 
ای دربرندارد، بلکه علاوه بر آن ضد شما را متوجه خدا سازد، لذا  تنھا فایده

 خورده ھستی! بینی، مغرور و فریب وعظ را وسیله نجات خود می اگر فقط

 از مغرورترین، صوفی مآبان هستند: صنف چهارم
 کاری در این گروه فراوان است! چقدر غرور و فریب

اند، مگر کسی  از جمله مغروران این صنف، صوفیان اھل این زمان  -۱
مخصوص  که خدا او را حفظ کرده باشد. آنان به لباس، نطق و ھیئت

تا حدی که خود را مشابه صوفیان صادق درآوردند و فریفته شدند، 
لباس آنان را به تن کرده و ھیئت آنان را برای خود طراحی کردند 
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والفاظ آداب و مراسم و اصطلاحات و احوال ظاھری آنان رد سماع، 
رقص، طھارت و نماز را برای خود برگزیدند و در جلوس بر سجاده 

آنان ساختند؛ یعنی سرھایشان را پائین انداخته و در  خود را به شکل
ھا را  جیب فرو بردند و خود را به گونه متفکری ساختند، که نفس

آورد و فریاد  کشند و آواز از در سخن گفتن پائین می حساب شده می
 زدنش به گونه خاصی است و...

کارھا  مآبانه را آموختند، پنداشتند که این این قوم چون این روش صوفی
گردد؛ لذا ھرگز خود را سرزنش نکردند و با تلاش و  شان می باعث نجات

خود  و ظاھر از گناھان آشکار و پنھان، ریاضت و مراقبت قلب و تطھیر باطن
 شود. را به رنج نینداختند. آری! ھمه این تزویرھا در منازل تصوف انجام می

سلاطین یورش  مآبان بر محرمات و شبھات و اموال وانگھی این صوفی
ای نان و مبلغ ناچیزی پول و یا غله با ھم به رقابت  برند و سر لقمه می
آبرو و  ورزند و برخی از آنان پردازند و بر سر ھیچ و پوچ به ھم حسد می می

درند؛ پس این گروه غرور و  پرده دیگری را به خاطر اغراض مادی می
 شان ظاھر و ھویدا است.  فریب

پیرزنی است که بشنود اسامی رزمندگان و قھرمانان و مثال آنان ھمانند 
گردد و آن زال ھم خود را به لباس و شکل  جویان در یونان ثبت می جنگ

رسد که چنین قھرمانی پیدا شده،  آورد و چون خبر به پادشاه می آنان در می
گوید از  بیند او پیرزنی سیه چرده و زشت است و با عتاب به او می او را می

کنی؟! او را زیر پای فیل  نمی مای شر ه شاه را به تمسخر گرفتهاین ک
سازد و کار او به نابودی  کنند و فیل ھم او را پایمال می و چنین میبیندازید! 

 گردد. او منتھی می
مآبان، بیش از گروه قبلی در فریفتگی و غرور  گروھی دیگر از صوفی  -۲

اند؛ زیرا برایشان اقتدا به روش صوفیان صادق در  گرفتار آمده
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ھای ضخیم و زبر و رضایت به حداقل غذا و نکاح و  پوشیدن جامه
توانند خود را به شکل آنان  مسکن، کار دشواری است و نمی

ه تظاھر به تصوف کنند و متظاھر به درآورند؛ پس تصمیم گرفتند، ک
خود را به لباس صوفی واقعی  اینکهای ندارد جز  تصوف چاره

نظر کرده و  ھای پشمی و ابریشمی صرف درآورد؛ از این رو از پارچه
بھا و رنگارنگ از قبیل چادرھا  ھای گران پارچهآوردن  در پی به دست

ھای  پارچه  ز قیمتاھا  آن ھا برآمدند، که بھای ھا و سجاده و حوله
ھای ظاھری  پشمی و ابریشمی ھم بیشتر است. این قوم از معصیت

 ھای باطنی! کنند، چه برسد به اجتناب از معصیت نیز اجتناب نمی
ھدف آنان آسودگی و عیاشی و خوردن اموال سلاطین و امثال آنان است 

ان بیش از پندارند! و ضرر این گروه بر مسلمان و با این وصف، خود را نیک می
ربایند و با ظاھرسازی  ھای مردم را می ضرر دزدان است؛ زیرا که این قوم دل

دھند و دیگران نیز در این راه به آنان اقتدا  بازی مردم را فریب می و حقه
کنند  شوند و تصوف را بدنام می کنند و بدین سان سبب نابودی مردم می می

نند که اھل تصوف چنین ھستند، شان را بدانند و گمان ک و اگر خلق رسوائی
 دھند.  ھمه صوفیه را به طور مطلق مورد مذمت و نکوھش قرار می

مآبان، مدعی علم مکاشفه و مشاھده حق و عبور  از صوفی  دیگر گروه  -۳
از مقامات و وصل و ملازمت در عین شھود و وصول به قرب خدای 

تند و وصال اند. این بیچارگان دارای ھیچ عرفانی نیس تعالی را کرده
 آنان جز رسیدن به این الفاظ، چیز دیگری نیست.

او به فقھا، قاریان قرآن، محدثین و اصناف علما به چشم حقارت  
رسد،  اش چگونه خواھد بود؟ کار به جایی می نگرد، حال با عوام معامله می

کند و بافنده، ریسندگی خود را کنار  که دھقان کشاورزیش را ترک می
بیند که شیخ ھمان  چند روزی در خدمت شیخ باشد و میگذارد تا  می
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گوید و  کند. گویا از وحی سخن می برد و تکرار می کلمات تقلبی را به کار می
کند و بدین سان ھمه علما و بندگان  از اسرار و رازھای جھان صحبت می

گوید: آنان مزدوران  بیند و درباره بندگان خدا می خدا را کوچک می
اند و از اسرار  گوید: آنان به وسیله حدیث در پرده درباره علما می اند! و خسته

کند که به حق رسیده است و از زمره مقربین  خبر ندارند! و خود ادعا می
آید و نزد  که نزد خدا از فجار منافق به حساب می خدا است؛ در حالی

ھای نادان! این چنین شخصی ھرگز به علمی دست  از احمق صاحبدلان
ته و دارای ھیچ خصلت نیکی نیست، و در دانش مقامی ندارد و قلبش را نیاف

گویی به کار  مراقبت نکرده و به جز پیروی از ھوی و ھوس، و تکرار یاوه
شد که نفعی به او  دیگری اشتغال نیافته است و اگر به کاری مشغول می

 بود. رساند برایش بھتر می می
که اعمال را خوب  اند؛ به طوری گروھی دیگر از گروه قبل فراتر رفته -۴

ی قلب  اند و به توجه اند و در پی کسب حلال برآمده انجام داده
بینی حالتی یافته که ادعای  و یکی از آنان را میاند  مشغول گردیده

که  کند، بدون آن و رضا و حب را میرسیدن به مقامات زھد و توکل 
ن مقامات وقوف یافته و بر شروط و علامات و آفات آن بر حقیقت ای

گاھی داشته باشد.  آ
پندارند که واله و  بعضی از آنان مدعی وجد و حب خدا ھستند و می

شیدای خدایند و چه بسا درباره خداوند به خیالات فاسد بپردازند، که بدعت 
البته قبل  پی آورد و با این حال مدعی حب خدا ھستند؛در دین و یا کفر را در

 که معرفت او تعالی را حاصل کنند، و این امر ھرگز متصور نخواھد شد. از آن
دارد، خود را جدا  که خدا دوست نمی آنچهوانگھی آن شخص ھمیشه از 

سازد و خواھشات نفسانی خود را گاھی در مقابل اوامر خدا ایثار  نمی
کند؛  خودداری می کند، و از ارتکاب بعضی از امور به خاطر شرم از خلق می
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کند، و  ولی اگر در خلوت باشد، به خاطر شرم از خدا کار زشت را ترک نمی
 داند که ھمه این امور، مناقص حب است.  نمی

ھا  کنند و به کوه دھند و توکل می بعضی از آنان به قناعت تمایل نشان می
ثبات گیرند، تا بدین وسیله توکل خود را ا ای برنمی آورند و توشه روی می

کدام از  دانند که این کار بدعتی است که از ھیچ کنند و بیچارگان نمی
و سلف این امت نقل نشده است و این در حالی است که آنان به ش صحابه

اند؛ توکلی که  این قوم از توکل دریافته آنچهتر بودند، از  امر توکل عالم
سلف امت، در  وش مخاطره روح و ترک توشه را به ھمراه دارد! بلکه صحابه

داشتند و بر خدای تعالی توکل داشتند نه بر  ھر سفری برای خود برمی
کنند و به اسباب  که این قوم چه بسا که توشه را ترک می توشه. در حالی

 گردند! متوسل می است،شان  دیگری که مورد وثوق
در ھر مقامی از مقامات منجیه غرور و فریب و جود دارد که قومی بدان 

از کتاب احیا  )منجیات(درء ند و ما مداخل آفات در مقامات را، در غره شد
 ایم. یاد کرده

اند. حتی درصدد دریافت  در امر غذا بر خود تنگ گرفته  دیگر گروه  -۵
اند، ولی توجه به قلب و جوارح را ترک کرده  غذای حلال ناب برآمده

 اند. و فقط به یک خصلت اھمیت داده
بعضی از آنان در غذا، لباس و کسب از حلال استفاده و در آن تعمق 

دانند که خدا جز با کمال طاعات از بنده راضی نخواھد  کنند، ولی نمی می
شد! اگر کسی بعضی از امور فرمان را اجرا کند و بعضی را به حال خود 

 واگذارد، فریفته شده است. 
. وتنی و گذشت دارندگروھی دیگر ادعای حسن خلق و تواضع و فر  -۶

قومی را گرد آورده و خود را  گزاری صوفیان آنان به قصد خدمت
ای برای به دست آوردن  شان ساختند، و آن را شبکه مکلف به خدمت
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گیری و تکثیر  اندوزی و بھره زمام دنیا قرار دادند و در آن به مال
شان ھمین بود و بس! آنان در عین  ثروت پرداختند و ھدف واقعی

گزاری و پیروی،  ظاھر به خدمت و تواضع و ادعای مھربانی و خدمتت
پردازند، تا آن را به سر رفقای  به گردآوری مال حرام و شبھات می

خود انفاق کنند و پیروان خط و گروه خود را افزایش دھند و با این 
 ھا بیفتد!! جا سر زبان جا و آن شان این خدمت، اسم

گیرند، تا در سفر حج برای  گران پول می تمبعضی از آنان از سلاطین و س
پندارد، که قصد او نیکی و انفاق  صوفیان به مصرف برسانند، و شخص می

ھا ھمان ریا و  که انگیزه ھمه این او عامل خیر است؛ در حالیاست و 
اند  خودنمائی است؛ زیراکه این قوم ھمه اوامر خدا را ترک کرده و راضی شده

 نند، و از آن نفقه بدھند.که حرام را دریافت ک
کند مانند کسی است  مثال کسی که مال حرام را در راه حج مصرف می

ھا قرار  کند و مصالح آن را از نجاست و پلیدی که مسجدی احداث می
 کند، که قصد عمارت را دارد. دھد و گمان می می

گروھی دیگر خود را به مجاھده، تھذیب اخلاق و تطھیر نفس از   -۷
بینی پرداختند و تحقیق در  شغول کردند در آن به ژرفعیوب آن م

ھای آن را به صورت علم و حرفه  عیوب نفس و شناخت نیرنگ
درآوردند و در تمام مسایل روانی اطلاعات و فھم کسب کردند و 

فات آن حفظ کردند و عیوب نفس را با استنباط دقیق کلام در آ
ب، خود عیب و غفلت از بودن عیگویند این در نفس عیب است 

وار به کار گرفتند و اوقات خود  است و در این راستا کلماتی مسلسل
ھا خود  در این راه است و در این راه تلف کردند؛ زیراکه آنان با نفس

شان مانند کسی است  درگیرند و با خالق خود پیوندی ندارند و مثال
و  که به اوقات حج و مسایل آن مشغول گردد، ولی به سفر حج نرود!
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گرداند؛  نیاز از حج نمی مشغول شدن به اوقات و مسایل حج او را بی
 خورده است. چنین شخصی مغرور فریب پس این

گروھی دیگر از این حدود گذشتند و وارد سلوک در طریق شدند و   -۸
ابواب معرفت بر آنان گشوده شد. چون نسیم معرفت را استشمام 

انگیزش  و مسایل شگفت کردند، مسرور گشته و آن را عجیب یافتند،
ھایشان به التفات بدان سو و تفکر  آنان را به حیر واداشت؛ پس دل

در آن متوجه گشت و کیفیت گشایش دریچه معرفت بر آنان و بسته 
بودن آن بر دیگران، آنان را به اندیشه واداشت و این غرور و فریب 

بر  ھای طریق خدا را نھایتی نیست و لذا ھر کس است؛ زیرا شگفتی
ھایش به  انگیز توقف کند و خود را بدان مقید سازد، گام امری شگفت

 ماند. گردد و از وصول به مقصد، محروم می سوی جلو کوتاه می
مثال آن مانند کسی است که بر پادشاھی وارد شود و بر درب بارگاه با 

را ندیده  ھائی است که قبلاً مثل آن ھا و چراغ در آن گل باغی مواجه شود که
پردازد، تا که زمان ملاقات  ھا می کند، و به نظاره زیبائی است، پس توقف می

 گردد. د و بدون نتیجه باز میشو با پادشاه از او فوت می
خوردگی و غرور در طریق سلوک به سوی خدای تعالی،  انواع فریب

رسد، مگر پس از شرح تمام علوم  نھایت نمی غیرقابل حساب است و به
پنھانی! و این از آن چیزھایی است که در ذکر آن رخصت نیست و گاھی 

 اظھار آن جواز دارد باشد که کسی بدان فریفته نشود!
 بھترین وکیل است؛  و توفیق با خدا است و او مرا کافی است و

 العظيم العلي باالله لاإ ةلا حول ولا قوو

 جمعينأ صحبهسيدنا محمد وعلی آله و علی صلی االلهو
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